
 

	جنبش طبقه کارگرايران گام به گام با جنبش وال استرت

 کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری ايران

 mad FarsiAhبوسيله ى  ,٢٠١٢ژانويه  ٢٢يكشنبه  سايت سلام دمکرات (آزمايشی)

بيش ازچند ماه است که جنبش ضد سرمايه داری از پشت درھای مرکز انباشت سرمايه داری جھان شروع 
شد . اين جنبش زودتر از آن که به فکرشان برسدسراسر جھان را فرا گرفت .شعار اصلی اين جنبش 

ا را تشکيل داده %ھستيم ". بر عليه سرمايه داری جھان ،که يک درصد از جمعيت سراسرکشورھ٩٩ما"
،حلقه مشترک حقيقی و واقعی اين جنبش اعتراضی ، وآن نه بزرگی است به مناسبات توليد اجتماعی 
سرمايه داری موجود در تمامی کشورھا ، اعتراض بی ھمتايی که بر عليه مناسبات غير انسانی رايج نظام 

ست را در ھمه جا فرياد زدند . سرمايه سرمايه داری جھانی ،مطالبه زندگی انسانی که شايسته ھمه انسانھا
داری که بيست سال پيش ھلھله کنان و پای کوبان ،فرو ريختن نظام سوسياليستی دربلوک شرق (به ضم 
خودشان)را جشن گرفتند . صدای شيپور پيروزی سرمايه داری با نظم نوين جھانی بر نظام سوسياليستی 

ميخته به سرور وشادی در منظومه شمسی توسط ماھواره موجود در بلوک شرق بلند شد چنان که امواج آ
ھای کھکشان پيمايشان سراسر جھان شنيده شد . سالھا با شادی و سرور از فروريختن نظام سوسياليستی 
بلوک شرق سرمست بودند . ھلھله سرمايه داران موازی با قحطی و گرسنگی ،فقر وتن فروشی مردم 

ه دنيای بزک کرده جھان آزاد سرمايه داری را به رخ مردم گرسنه بلوک شرق ھمراه بود .وچه بی شرمان
و قحطی زده می کشيدند . وبا برپايی جنگ قومی وناسيوناليستی که از ابزارھای منحوس شان است ،به 

شتافتند . جنگ در يوگسلاوی !، غافل از  ( استقبال مردم رھا شده از نظام سوسياليستی به( ضم خودشان
ياليسم در بلوک شرق ايجاد نشد و شکست سرمايه داری دولتی ناسيوناليستی را ھمان نظام آنکه اساسا سوس

سوسياليستی قلمداد شد ،تا بر حقانيت جھان وارونه نظام سرمايه داری شان اصرار ورزند وتنھا نظم نوين 
ينک از راه جھانی سرمايه داری را محق بدانند ،اما بر حسب ويژگی سرمايه داری ،بحران اقتصادی اش ا

رسيده است و آن زمان شکوفايی شان، که مقارن با برچيده شدن ديوارھای برلين بود، گذشته است .اکنون 
سرمايه داران ،ھمان کارفرمايان کارتل ھا وتراستھا ،غولھای جھان خوار انحصاری با متخصصان و 

ا جلوی خود گشوده اندتا عاقبت کارشناسان به خلوت گاه خود خزيده اند وکتاب "کاپيتال " کارل مارکس ر
نظم نوين جھانی شان را ازمعادلات و مجھولات سرمايه داری را که مارکس بر آن آگاه بود و آنھا را 
کشف کردو نگاشت ، راه برون رفت شان را بيابند . به گفته مارکس ،تاريخ دو بار تکرار می شود ، يکبار 

% درصدی مردم ،آبستن ٩٩ين جنبش اعتراضی به صورت کمدی و بار ديگر به صورت تراژدی .ا
تحولاتی بزرگ است که اينک برای سرمايه دارن تراژدی شده است . رشد تکنولوژی که از مشخصه ھای 
زندگی اجتماعی جامعه انسانی است ،قبل ازھرچيزجھت تامين و تضمين منافع سرمايه دارا ن پديد می آيد 

سانی ھمواره محو کنندگان خويش را نيز بھره مند می اما اين نظام سرمايه داری کريه و ضد ان



سازد.اذھان عمومی جھان درست پابه پای انقلاب صنعتی اين قرن تکنولوژی ارتباطات از رشد به سزايی 
برخوردار شده است واين جنبش اعتراض سراسری نيز مديون اين انقلاب تکنولوژی است. طبقه کارگر 

اعتراضی ضد وال استريت است ،زيرا که بر حسب تجربه به درک درستی دست که پيش روی اين جنبش 
يافته است و آن اين است که جھان از نيروی کار آنان است که موجوديت دارد پس حق زندگی انسانيشان 
را مطالبه می کنند.از پس لرزه ھای جنبش اعتراضی طبقه کارگر ، روزی نيست که خواب را بر چشمان 

مايان راحت بگذارد ، از پشت ديوارھای وال استريت تا خيابانھای پترزبورگ و مسکو و دريده کارفر
ازشمالی ترين کشور اروپايی تا ميادين يونان و ايتاليا و از شمال افريقا تا انتھای آسيای شرقی اين جنبش 

دای سوسياليسھای را در می نوردد. مردم بلوک شرق که درھمان اولين سالھای آزاد شدنشان مجددا به کاندي
سابق رای مثبت دادند . از بھار نيکويشان که سرمايه داران غرب نويدشان داده بودند سالشان را دريافتند 
.حال آنچه در بلوک شرق اتفاق افتاده بود تنھا شبيه سوسياليسم بود نه خود نظام سوسياليزم. در آن تن 

کارگران دغدغه خانه و کرايه خانه و خانه به  فروشی يافت نمی شد ،کودکان به کار گمارده نمی شدند
دوشی سال به سال را نداشتند آزادی زنان، رشد و توسعه فرھنگی در عرصه ادبيات و سينما و ديگر 
ھنرھا از دست آوردھای يک انقلاب ضد سرمايه داری منتج شده بود اما سوسياليسم اصلا ايجاد نشد ، در 

ز" تنھا شبيه و نام خالی سوسياليسم" آشکارا پيدا بود و اين ھر صورت ترس و وحشت سرمايه داری ا
جنبش اعتراضی عليه وال استريت نشينھا (سرمايه داران)روزی به محو کامل مناسبات توليد اجتماعی 

%درصدی مردم ،ھمانا طبقه کارگر و مزد بگير است . ٩٩منجر خواھد شد ، وتنھا جايگزين آن حاکميت 
%درصدی که پرچم آن از ھم اکنون به دست کارگران است ،نويد ٩٩اعتراضی افق پيش روی اين جنبش 

يک زندگی شايسته انسانی است . کارگران ايران نيز به نوبه خود سھم خود را در جنبش ضد وال استريت 
بارھا تجربه کرده اند ، از اعتراضات کارگران معادن باب نيروز ، سرچشمه کرمان گرفته تا معادن سنگ 

ال ،از نساجی ھای يزد و کاشان گرفته تا کارخانه نساجی بارش اصفھان .رشد اعتراضات و آھن شم
اعتصابات کارگران ايران ،خصوصيت و ويژگی جنبش اعتراضی بر عليه نظام اقتصادی و سياسی 
ا سرمايه داری موجود در ايران را نيز پرچمداری می کنند . چنانکه از راه پيمايی کيلو مترھای کارگران ت

ارگان ھای دولتی ، تجمع در مقابل وزارت خانه ھا گرفته تا استاندارھا و نھاد رياست جمھوری و مجلس 
به بستن خيابانھا و اشتغال دفاتر کار فرمايان ، ھمه اين ھا نيز به ھمان جنبش ضد سرمايه داری جھان 

، با افق روشنی حرکت % درصد مردم جھان را تشکيل می دھند ٩٩تعلق دارد .طبقه کارگر جھانی که 
می کنند و آن "نه " بزرگی به اين جھان وارونه سرمايه داری موجود در جھان است ، که انسانھاعاری از 
اختيار خود ھستند . انسانھای بيگانه ،ساخته وپرداخته نظام اجتماعی سرمايه داری ست که از خود بيگانه 

کارگر است که قادر به محو نظام سرمايه داری است .طبقه اند . واين جنبش به آنھا تعلق دارد . تنھا طبقه 
کارگر جھان پرچم دار اين جنبش ھای اعتراضی در جھان است .اين جنبش بازگرداندن اختيار به انسان 
است .طبقه کارگر نيز سالھاست که درگير اين جنبش است ،راه ديگری وجود ندارد .تنھا چاره برون رفت 

%درصدی مردم کشورھاست. افق اين چنبش محو ٩٩سرمايه داری ،حاکميت از اين زندگی تحت سلطه 
نظام سرمايه داری است ،زيرا که خلاصی ھمه انسانھا از اين وضعيت کريه غير انسانی ، واژگونی نظام 
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